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مقدمه
و  مثبت  تحولات  اخير  دهة  دو  در  دين پژوهي 
رفته رفته  دين  و  است  يافته  ايران  در  ارزنده اي 
و  نظري  ـ  فلسفي  تحليل هاي  انواع  كانون  در 
است  گرفته  قرار  تجربي  ـ  علمي  پژوهش هاي 
در  مطالعات  مجموعه  اين  كه  مي رود  اميد  و 
 نهايت درك جامعة ديني ما را از پديدة  پيچيده و 
ذو جوانب دين و دينداري عمق و ژرفاي بيشتري 

بخشد.

چكيده
در  بحث انگيز  مسائل  از  فرهنگ  و  دين  نسبت 
و  مسئله  اين  به  پاسخي  هر  است.  دين  فلسفة 
تعيين نسبت ميان هريك از اين دو مفهوم و تأثير 
ميان  موجود  چالش هاي  و  ديگري  بر  كدام  هر 
اين دو عرصه مي تواند ما را در ميدان عمل ياري 
كند. در اين مقاله پس از تبيين مفهومي هر يك 
از اين دو عنوان سعي بر آن بوده كه نسبت هاي 

گوناگون هر يك از اين دو حوزه  بيان شود.

نسبت  دين و فرهنگ
محسن دريابيگي
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پذيرش دين يكسان اند؟ آيا با تغييرات فرهنگي 
تغييراتي  مي توان دين يك جامعه را دستخوش 
كرد؟ نسبت هر يك از مظاهر و كالاهاي فرهنگي 

با نشانه ها و ابعاد دينداري چگونه است؟
سؤالات فراواني از اين قبيل مي توان مطرح 
ميان  آيا  كه  است  اين  ابتدايي  پرسش  اما  كرد. 
دين و فرهنگ با يكديگر ارتباطي وجود دارد؟ 
اين ارتباط چگونه صورتبندي مي شود يا آيا هر 
كدام از آنها ماهيتي جدا از يكديگر دارد؟ قلمرو، 
خاستگاه و كاركرد اين دو حوزه يكسان است يا 
با يكديگر متفاوت است؟ تفاوت  ها در چه حد 

و بر چه پايه است؟
سخن گفتن از ديگر ارتباط ها در باب نحوة 
ارتباط عيني اين دو مفهوم كه هر كدام طيفي از 
مصاديق را در برمي گيرد بسيار صعب و زاييدة 

يك نگرش ميان رشته اي است.
در اين مقاله سعي داريم پس از ارائة تصوير 
روشني از هر يك از اين مفاهيم به اين پرسش 

ابتدايي پاسخ دهيم.

چيستي دين
تأليفات و نوشته هاي متعدد و پاسخ هاي متنوعي 
به اين پرسش داده و نگاشته شده است. شمار 
مشكل  كه  است  قدري  به  شده  ارائه  تعاريف 
هزاران  تا  برخي  برشمرد.  را  آنها  مي توان 
تعريف از دين ياد كرده اند )كينگ، 92 :1355(. 
ديني  برون  و  ديني  رويكرد  دو  با  تعاريف  اين 
آسماني  پيامي  دين  اول  نگرش  در  شده؛  ارائه 
)قراملكي،  است  آن  به  آدمي  پاسخ  و  بشر  به 
اين  بر  ديني  و  مسلك  هر  عالمان   .)1387:  52
بر شمرده اند.  را  خود  دين  گزاره هاي  اساس 

مسائل  از  يكي  فرهنگ  و  دين  ميان  ارتباط 
مطرح در حوزة دين پژوهي است. در نگاه بدوي 
بلكه  كهن  بسيار  امر  يك  مثابة  به  دين  ميان 
كهن ترين نهاد اجتماعي )خرمشاهي، 7 :1374( 
ارتباطي  مدرن  مفهوم  يك  مقاله  در  فرهنگ  با 
در مي يابيم  توجه  كمي  با  اما  نمی شود  ديده 
به  و  تنيده اند  هم  در  بسيار  مفهوم  دو  اين  كه 
آساني نمي توان معياري براي امتياز آن دو ارائه 
كرد. در تاريخ تمدن اگر چه نسبت هر يك از 
دين  نه  هيچ گاه  نباشد،  يكسان  فرهنگ  با  اديان 
بي دين  فرهنگ  نه  و  يافت  مي توان  بي فرهنگ 
)ميشل مالرب، 339-329 :1387(. اريك شارپ 
و  فرهنگ  ارتباط  اهميت  بر  كه  افرادي  دربارة 
مذهب پافشاري مي كنند، مي نويسد: هيچ چيز و 
يا دست كم هيچ چيز قابل ملاحظه اي در مذهب 
از  مذهب  كه  فرهنگي  شكل هاي  از  نمي تواند 
طريق آنها وجود خود را ابراز مي كند، جدا شود. 
هر امر جزئي، هر ايده اي، هر مراسمي، هر نياز 
از  ساختاري،  هر  و  مباحثه  هر  تجربه شده اي، 
نيازها و نكات مورد توجه يك فرهنگ برخاسته 

است )مك لولين، 70 :1383(.
مفهوم  دو  اين  ميان  نسبت  خصوص  در 
پرسش هاي فراواني را مي توان طرح نمود: دين 
تا چه ميزان بر فرهنگ اثر مي گذارد؟ ميزان تأثير 
فرهنگ ها بر فهم از دين تا چه حدي است؟ آيا 
فرهنگ ديني داريم؟ چگونه مي توان آموزه هاي 
دين را به فرهنگ عمومي تبديل نمود؟ آيا دين 
واحدي را مي توان براي تمامي فرهنگ ها توصيه  
كرد؟ آيا با تحول هاي فرهنگي جايگاه دين نيز 
فرهنگ هاي  مختلف  اديان  آيا  مي كند؟  تغيير 
در  فرهنگ ها  همة  آيا  مي آفرينند؟  گوناگون 
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است  دين  جزو  كرده اند  بيان  معصومين  آنچه 
آنها مرتبط مي شود  به تجربة شخصي  يا برخي 
عالمان  بين  در  آنچه   .)1386:  84 )خسروپناه، 
اشتمالي  تعريف  قبول  است.  پذيرفته تر  اسلامي 
است. اما از اين موضوع كه مرز ميان دانش ها و 

علوم برداشته شود استقبال نشده است.
در نگاه دوم تلقي از دين نه به منزلة پيام و 
مستقل  واقعيت  مثابة  به  بلكه  آسماني  حكايت 
از  نگرش سخن  اين  در  مي شود.  تفسير  بشري 
بلكه  نيست  ديني  پيام هاي  بطلان  و  حقانيت 
مسئله فهم و شناخت دين است. چيستي دين، 
هويت و اضلاع پديدارهاي ديني، ابعاد و اهداف 
و آثار مناسك ديني، منشأ و خاستگاه دينداري، 
تنوع دينداري و تحول دينداري و... از عمده ترين 
دين  است.  نوين  نگرش  از  برگرفته  سؤال هاي 
واقعيتي در حيات انسان و پديده هاي ظهور يافته 
در ميان انسان هاست )قراملكي، 60-62 :1387(. 
تاريخ  دين،  جامعه شناسي  دين،  روان شناسي 
اديان، فلسفة دين و... زاييدة همين نگاه است. از 
جهت تاريخي اين نگاه اساساً يك رويكرد غربي 
است. اين تمايل زماني در غرب قوت گرفت كه 
))سياست((  و  ))علم((  و  يك سو  از  ))دين((  ميان 
عملي  دشمني  و  نظري  چالش  ديگر،  سوي  از 
سو،  بدين  ميلادي  نهم  قرن  از  شد.  ايجاد 
))دانشمندان((  و  كليسا((  ))ارباب  ميان  منازعات 
و  ))پاپ((  بين  و  مدعيات  شمول  دامنة  سر  بر 
))پادشاه(( بر سر حوزة اقتدار، حاد شد و باعث 
از يك سو و  به تدريج اصحاب فكر  گرديد كه 
ارباب قدرت از سوي ديگر دربارة ماهيت دين و 
قلمرو آن به بحث جدي بپردازند. تعاريفي كه از 
اين دوره به بعد از دين ارائه شده است، همگي 

براي نمونه قريب به اتفاق عالمان اسلامي دين 
و  احكام  و  اخلاقيات  عقايد،  از  مجموعه اي  را 
 93 جوادي،  نمونه  )براي  مي شمرند  بر  عقايد 
:1372؛ مصباح يزدي،29-28 :1370؛ طباطبايي، 
ديني  درون  استدلال  يك  بنابر  و   .)1383:  21
)مطهري،  مي دانند  يكسان  را  انبيا  مكتب  اصول 
نگاه  اين  در  بي خدا  اديان   .)1362:  158  ،3 ج 
اين كه عالمان  با  اساساً دين به شمار نمي آيند. 
سنتي دربارة اجزاي دين با هم اختلاف چنداني 
ندارند اما در ميزان قلمرو هر يك از اين عناصر 
با يكديگر اختلاف نظر دارند. طيف وسيعي از 
اين انديشه ها را مي توان در اين بخش مشاهده 
دين،  دامنة  بيان  براي  دقيق  مفهوم  دو  كرد. 
مفهوم اشتمالي يا حصري است كه بر فراگيري 
بدين  دارد.  نظر  موضوع  ))ابعاد((  محدوديت  يا 
تعريف  بودن  ))حصري((  يا  ))اشتمالي((  اعتبار، 
نگاه  از  حاكي  و  مي گيرد  تعلق  آن  موضوع  به 
و تلقي كسي است كه آن تعريف را از موضوع 
ارائه داده است؛ اختلاف در روآوري به تعاريف 
اشتمالي يا حصري از دين از آنجا ناشي مي شود 
كه بر اساس سنت هاي ديني رايج و روح حاكم 
بر آموزه هاي هر يك، دسته اي كمال دين را در 
نماند و  از آن خارج  امري  آن ديده اند كه هيچ 
هيچ حوزه و قلمروي مستقل از آن تصور نشود، 
در حالي كه دستة ديگر، دين كامل را بدين معنا 
گرفته اند كه در معناي حصري اش كامل باشد و 
از قلمرو دين بيرون نيفتد )شجاعي زند، 259-
258 :1378(. در ميزان حضور دين نيز در همة 
فقط  اسلام  آيا دين  اختلاف است.  نيز  حوزه ها 
مكتب اقتصادي ارائه مي كند يا در كشف روابط 
بين پديده هاي اقتصادي نيز نقش دارد. آيا همة 
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اعتقاد  به  خاطر  همين  به  است.  دور  مستلزم 
از  ممكن  تعريف  تنها  صاحب نظران  از  پاره اي 
يعني هر  است.  قراردادي  تعريف  اموري  چنين 
متفكري قبل از شروع بحث دربارة دين مي تواند 
و  چنين  بحث  اين  در  دين  از  من  مراد  بگويد 
چنان است )فنايي، 108 :1375(، علاوه بر اين 
يك  و  نيست  مفاهيم  از  دين  مفهوم  اساساً  كه 
مفهوم انتزاعي است )همان: 109(. ويلفرد كانتول 
اسميت از جملة كساني است كه با به كار بردن 
اصطلاح ))دين(( به مثابة يك مفهوم ))عام((، براي 
معرفي و نشان دادن تمامي صورت هاي متفاوت 
بشري  مختلف  فرهنگ هاي  در  ))خداترسي(( 

مخالف است. او معتقد است كه به كارگيري اين 
اختيار  در  مستلزم  شده((،  ))شيء واره  اصطلاح 
در  است،  فراگير  نظري  چارچوب  يك  داشتن 
حالي كه مقولة دين مبهم تر و متنوع تر از آن است 
كه به راحتي، به گنجيدن در چنين قالبي تن در 
بيان  يك  در   .)1378:  245 زند،  )شجاعي  دهد 
وجود تعدد و تنوع فراوان در تعريف دين متأثر 
تاريخي،  )كلامي،  مطالعه  مناظر  تعدد  از  است 
و...(،  فلسفي  روان شناختي،  جامعه شناختي، 
كاركردگرايانه،  )تحويل گرايانه،  رويكرد  تنوع 
همچنين و...(،  وجودي  شهودي،   عقل گرايانه، 
ميان  روشن  تمييزگذاري  در  رايج  كم دقتي هاي 
سهواً  كه  ـ  نزديك  و  مترادف  مفاهيم  و  دين 
موجب بروز معضل تعدد مي گردد ـ و بالاخره 
مقاصد  و  مبادي  اتخاذ  عامل  به  دادن  توجه 
قالب هاي  مي توانند  كه  تعريف  در  مختلف 
عرضه  تعريف  يك  ابتناي  براي  را  گوناگوني 
تنوع  ايجاد  ميان مهم ترين عامل  اين  نمايند. در 
نظري((  ))رهيافت هاي  دين،  تعريف  در  تعدد  و 

سعي داشته اند تا به دور از جنبه هاي ))اعتقادي 
اجتماعي((  ))فلسفي  تبيين هاي  بر  دين،  كلامي(( 
رويكردي  چنين  شيوع  اوج  باشند.  استوار  آن 
نسبت به دين، رنسانس و عصر روشنگري است 
)شجاعي زند، 239 :1378(. جامعه شناسان دين 
متفكراني كه در  با  فيلسوفان دين در مقايسه  و 
ديگر رشته ها به مطالعة دين اشتغال دارند، اهتمام 
)همان:  كرده اند  دين  تعريف  را صرف  بيشتري 
244(. در پشت تعاريف متعددي كه از دين ارائه 
نسبت  مختلف  رويكردهاي  حضور  مي گردد، 
از  منبعث  كه  ))تاريخ((  و  ))انسان((  ))جهان((،  به 
و  جامعه شناختي  فلسفي،  شده  شناخته  مكاتب 
)همان:  است  مشاهده  قابل  است،  روان شناختي 
237(. تعريف دين با اين نگاه امري بسيار صعب 
و مشكل است. مشكل اساسي اينجاست كه اگر 
بخواهيم تعريف جامع و مانعي از آن ارائه كنيم 
در ابتدا بايد به مشتركات تمام اديان توجه كنيم 
حال آن كه هنوز در فلسفة دين اين مسئله حل 
مشتركي  امور  موجود  اديان  آيا  كه  است  نشده 
تعريف  مشتركات  آن  اساس  بر  بتوان  تا  دارند 
با  برخي  خير؟  يا  كرد  ارائه  را  مانعي  و  جامع 
معنا  اين  ويتگنشتاين  خانوادگي  نظرية  پذيرش 
ميان  مشتركي  امر  گونه  هيچ  كه  پذيرفته اند  را 
اديان وجود ندارد )خسروپناه، 44 :1386( اساساً 
به  ندارد دستيابي  دين چون مصداق محسوسي 
مشكل  نباشد،  ممتنع  اگر  آن  عام  ويژگي هاي 
مصداق  تفكيك  و  مصداق ها  جمع  زيرا  است. 
در اين امور از راهي غير از تعريف امكان پذير 
امور  اين  براي  مصداق  تعيين  طرفي  از  نيست. 
خود بر تعريفي در رتبة سابق مبتني است. از اين 
از طريق جمع مصداق ها  امور  اين  نظر تعريف 
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دين و غير دين ترسيم كرد، اما بهترين شيوه ارائة 
يك تيپ ايدئآل از دين يا الگوي كاملاً مشخص 
ديني است كه ابعاد و خصايص آن دقيقاً معلوم 
آن  با  را  مشكوك  و  مبهم  موارد  سپس  و  شده 
و  اشتراك  وجوه  و  كنيم  مقايسه  آرماني  مورد 
افتراق هر مورد را با الگوي مورد نظر مشخص 
مفهومي  دين  مفهوم  ترتيب  بدين  سازيم. 
كه  پديده هايي  از  طيفي  بر  كه  است  تشكيكي 
بعضي ديني تر از بعضي ديگرند، اطلاق مي شود. 
از ديدگاه آلستون، با توجه به كاربردهاي واقعي 
واژة دين اين شيوه دقيق ترين توصيف از مفهوم 
واجد  مسلم،  موارد  از  بعضي  زيرا  است،  دين 
كمابيش  موارد  ساير  و  خصائص اند  اين  همة 
فاقد بعضي از اين ويژگي ها هستند و به ميزاني 
كه شمار اين خصائص كاهش يابد اطلاق واژة 
)آلستون،  مي شود  بي اعتناتر  مورد  آن  بر  دين 
5-24 :1376(. آلستون بر اساس اين خط مشي 
فهرستي از خصائص دين را به اين شرح ارائه 
ماوراء الطبيعي،  موجودات  به  اعتقاد  مي كند: 
غيرمقدس،  از  مقدس  پديده هاي  ميان  تفكيك 
مجموعة  مقدس،  امور  حول  مناسك  و  اعمال 
آن  اجراي  ضامن  خداوند  كه  اخلاقي  قواعد 
ديني  مشخصة  كه  خاصي  احساسات  است، 
در  كه  پرستش(  گناه،  احساس  )خشيت،  دارند 
مراسم  انجام  خلال  در  و  مقدسه  امور  محضر 
ارتباط  پديد مي آيند، دعا، عبادت و ساير صور 
خداوند، تصوير عام از جهان به منزلة يك كل 
كامل  بيش  و  كم  نظامي  آن،  در  انسان  مقام  و 
دربارة زندگي انسان بر پاية آن جهان بيني، گروه 
پيوسته  هم  به  را  آنان  فوق،  امور  كه  اجتماعي 
است. وقتي كه مقداري لازم از اين مشخصه ها 

و...  كاركردي  رهيافت  تحويل گرايي،  همچون 
تمام  مي توان  حال  اين  با   .)237 )همان:  است 
دستة  دو  به  شده  ارائه  دين  از  كه  را  تعاريفي 
و  پديدارشناسي  يا  صوري  تعريف هاي  كلي 
تعريف هاي  كرد.  تقسيم  تفسيري  تعريف هاي 
به  ما  كه  هستند  آن  درصدد  پديدارشناسي 
الاشتراك صور مقبول دين را بدون هيچ تفسير 
به  تعاريف  گونه  اين  در  كنند.  عرضه  تبييني  و 
توصيف بسنده مي شود. اما تعريف هاي تفسيري 
با منظر  را  در پي آن هستند كه ديدگاه خاصي 
كنند  ارائه  و...  جامعه شناسي  يا  روان شناختي 

)فنايي، 111-2 :1375(.
به رغم تمامي مشكلات مذكور و با وجود 
يك  به  دستيابي  امكان  در  ترديدافكن  عوامل 
در  خدشه پذير،  كمتر  و  شامل  واحد،  تعريف 
انشاي يك  به  ناگزير  هر مطالعة دين پژوهانه اي 
تعريف يا ابتنا بر يك تعريف هستيم. ما مي بايد 
در مطلع كار مشخص كنيم كه قصد مطالعه چه 
))پديده (( اي را داريم و سپس معناي منظور شده 
از اين پديده را با مفاهيم و عبارات دقيق، واضح 
بيان كنيم كه به سهولت و روشني از مشابهات 
و مترادفات آن متمايز گردد )شجاعي زند، 238 
موضوع  به  توجه  با  مي رسد  نظر  به   .)1378:
بحث، از تعريف گزاره اي دين احتراز جسته ايم 
تقليل  متاع فرهنگي  به يك  را  از سويي دين  و 
تنزل  محلي  موسيقي  حد  تا  را  آن  و  نبخشيده 
بهره مند  كه  محتوايي  همچون  آن  با  و  نداده ايم 
)لاريجاني،  شده ايم  روبه رو  است  حقيقت  از 
كه  تعريفي  نسبت بخشي  اين  براي   .)1383:  25
آلستون از دين ارائه كرده است، مي تواند كارگشا 
بين  مشخصي  مرز  نمي توان  وي  نظر  از  باشد. 
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به ميزاني كافي وجود داشته باشند، ما يك دين 
داريم و اين نهايت دقتي است كه ما توانيم براي 
ايضاح مفهومي دين داشته باشيم )آلستون، 27-

.)1376: 26

فرهنگ و معضل تعريف
واژة فرهنگ از واژه هاي كهن زبان فارسي است. 
از  مركب  فرهنگ  كلمه  اين  باستاني  صورت 
))فر((  به معناي بالا و ))هنگ(( به معناي كشيدن 
نخستين  معناي  كلمه  اين  كاربردهاي  در  است. 
آن لحاظ شده است. هر امر متعالي و مثبت را 
)ابوالقاسمي، 33  نموده اند  ياد  فرهنگ  عنوان  با 
دلخواه  به  فردي  هر  فارسي  زبان  در   .)1385:
خود معنايي را بدون دقت از آن اراده كرده است 
)پهلوان، 8 :1382(. اين كلمه در برابر ادب در 
زبان عربي و education در زبان انگليسي قرار 
مي گرفته است. با رهنمودهاي دكتر غلامحسين 
انگليسي   culture برابر  در  را  فرهنگ  صديق 
برابر  و   )1384:  17 )روح الاميني،  گرفت  قرار 
education لغت آموزش را قرار دادند )آشوري، 

18-17 :1380(. در زبان عربي معاصر براي اين 
تهذيب و در كشور  اردو  ثقافه و در زبان  واژه 
آذربايجان مدنيت استفاده مي شود )روح الاميني، 
معناي  به  اصل  در   culture لغت   .)1384:  16
كشت و كار بوده است. در تحولات معناشناختي 
اين واژه در كاربردهاي مجازي از كشت زمين 
تا پرورش انديشه به كار گرفته شده است )دني 
سال  حدود  از  واژه  اين   .)1381:  13 كوش، 
1750 نخستين بار در زبان آلماني دربارة جوامع 
بار معنايي پيشرفت  بشري به كار رفته است و 
به سوي كمال را پيدا كرد )آشوري، 35 :1380(. 
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نامتعين تر از واژة فرهنگ نيست )فيليپ واينر، 3 
سدة  نويسندگان  از  يكي  لارنس لاول   .)1385:
دنيا  در  مفهوم  دوردست ترين  را  فرهنگ  بيستم 
مي خواند و كوشش در راه محدود كردن معناي 
را  هوا  بخواهيم  كه  مي داند  اين  به  شبيه  را  آن 
در چنگ بگيريم )همان(. ريموند ويليامز مقالة 
اين  تصديق  با  را  فرهنگ  دربارة  خود  مشهور 
نكته آغاز مي كند كه اين واژه يكي از دو يا سه 
واژگاني است كه در زبان انگليسي پيچيده ترين 
كاربردها و تعاريف را داراست )مايكل پين، 424 
:1382( كثرت تعريفي به گونه اي است كه تا سال 
1952 كروبر وكلوكهان در حدود 164 تعريف را 
كه در هفت بخش تقسيم شده از فرهنگ ارائه 
را  تعاريف  تعداد  برخي  و   )18 )همان:  مي كند 
 .)140 )توسلي:  دانسته اند  تعريف   250 بر  بالغ 
با  فارسي  زبان  در  كوشش هايي  ميان  اين  در 
ارائه  اصطلاح  اين  تعريف  براي  ارزشي  نگاهي 
-77 جعفري،  به  رك.  نمونه  )براي  است  شده 
127 :1379(. طيف وسيعي از تعاريف مفهومي 
كلاسيك  انسان شناس هاي  توسط  مختلف 
سبك  معادل  وسيعي  معناي  در  را  فرهنگ  كه 
مانند كروبر  زندگي تعريف مي كنند و ديگراني 
ارزش ها  و  انديشه ها  را  فرهنگ  كه  پارسونز  و 
مي دانند، مي توان ديد )چلبي، 55 :1375 ر.ك. به 
پهلوان، 103-35 :1382(. برخي از اين تعاريف 
برخي  و  داشته  اشاره  فرهنگ  معناي گذشتة  بر 
جنبة تاريخيت آن را مدنظر قرار داده اند، برخي 
و  كرده اند  توجه  فرهنگ  فعاليت  بر  تعاريف 
فرهنگ را در رفتار و كردار افراد جامعه يا گروه 
متوجه  ديگر  برخي  مي كنند،  جستجو  خاصي 
ويژگي هاي شخصيتي و نوع پرورشي اند كه افراد 

اما از نيمة قرن نوزدهم واژة فرهنگ ـ گاه همراه 
انساني  جامعة   دستا وردهاي  به  ـ  تمدن   واژة  با 
اشاره مي كرد كه با سازوكارهايي به جز وراثت 
مفهوم  دقيق  كاربرد  است.  انتقال  قابل  زيستي 
فرهنگ و جدايي اين مفهوم از تمدن با تعريف 
 Anthropology كتاب  در  تايلور  بارنت  ادوارد 
و   36-43 )همان:  مي شود  آغاز   1881 سال  در 
اين  از  فراواني  تعريف هاي  تايلور  از  75(. پس 
كلمه ارائه شده است. ابهامات موجود دربارة اين 
و  واژه  اين  مصاديق  دربارة  فهم  از  ناشي  كلمه 
و  رويكردها  است.  آن  معنايي  و وسعت  حيطه 
روش هاي گوناگون و غايت هاي متفاوتي كه در 
تعاريف  به  منجر  گرفته  انجام  كلمه  اين  تبيين 
يوهان  نظر  به  كه  آنجا  تا  است.  شده  متعددي 
گوتفريد فون هردر فيلسوف آلماني هيچ چيزي 

پديدارشناس��ي  تعريف هاي 
درصدد آن هس��تند كه ما به الاش��تراك 
صور مقبول دين را بدون هيچ تفس��ير 
و تبيين��ي عرض��ه كنن��د. در اين گونه 
تعاريف به توصيف بسنده مي شود. اما 
تعريف هاي تفسيري در پي آن هستند كه 
ديدگاه خاصي را با منظر روان شناختي 

يا جامعه شناسي و... ارائه كنند.
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بيشتر  كرده اند  دنبال  را  اين سنت  كه  كساني  و 
پرداخته اند  درون  از  فرهنگ  وضعيت  بيان  به 
)بهار، 9 :1386(. هنگامي كه ما مفهوم فرهنگ 
را از بيرون بررسي مي كنيم، مسائلي چون تقابل 
و  پيشرفت  مفهوم  اهميت  طبيعت،  و  فرهنگ 
رشد، تمايز ميان تمدن و فرهنگ و تفاوت ميان 

جهان غربي و شرقي مطرح مي شود )همان(.
نكتة ديگري كه بر گونه گوني تعاريف حوزه 
فرهنگ اثرگذار بوده تأثير پارادايم هاي گوناگوني 
است.  انجاميده  تعريفي  تعدد  اين  به  كه  است 
به  مربوط  پارادايم هاي  به  توجه  بدون  اساساً 
فرهنگ نمي توان تصور دقيقي از عناصر فرهنگ 
داشت )رجب زاده، 66 :1379(. پارادايم مفهومي 
فلسفي  متافيزيكي،  ريشه هاي  آن  با  كه  است 
مي شود.  داده  توضيح  علم  جامعه شناختي  و 

جامعه در فرهنگ خاص خود پيدا مي كنند و در 
نتيجه واكنش ها و اعمال رفتاري ويژه اي از خود 

نشان مي دهند )توسلي، 141 :1375(.
رويكردهاي گوناگوني در گسترة تاريخي به 
فرهنگ شده كه در ابتدا بر جوانب مردم شناختي 
قرن  اوايل  از  است.  شده  تأكيد  آن  وكل گرايانة 
بيستم تعاريف جامعه شناختي فرهنگ بر تعاريف 
مردم شناختي آن غلبه پيدا مي كند. در تلاش هاي 
با  تقابل  در  فرهنگ  اساساً  جامعه شناختي، 
)عنبري،  است  شده  تعريف  ديگر  حوزه هاي 
همچون:  را  نويني  ويژگي هاي  و   )1388:  9
تأكيد  برون،  به  درون  از  فرهنگ  مطالعة  تغيير 
جابه جايي  فرهنگ،  يك  جاي  به  فرهنگ ها  بر 
توصيفي،  معناي  به  تجويزي  معناي  از  فرهنگ 
برشمرد  مي توان  و...  فرهنگي  نسبيت گرايي 

)بهار، 22-5 :1386(.
فرهنگ  به  درون  از  نگاه  و  بيرون  از  نگاه 
اثرگذار است. بررسي فرهنگ  در فهم ما بسيار 
چون  پيش فرض هايي  اساس  بر  بيرون  از 
نسبي گرايي  و  فرهنگي  چندگانگي  قوم مداري، 
سياحان،  ميان  در  گذشته  از  كه  است  فرهنگي 
جامعه شناسان  و  فرهنگ  مورخان  مردم شناسان، 
از  فرهنگ  به  نگاه  است.  بوده  مطرح  تحول گرا 
درون، شيوه اي است كه بيشتر در جامعه شناسي 
فرهنگ و حوزة مطالعاتي فرهنگ دنبال مي شود. 
جامعه شناسان فرهنگ به نحوة توليد و بازتوليد 
متفاوت  ساختارهاي  و  جريان  در  فرهنگ 
جامعه شناسان  مطلوب  اصلي  مسئلة  مي پردازد. 
فرهنگ  تحول  چگونگي  توضيح  همانا  فرهنگ 
در كليت يا در عناصر مربوط به آن با توجه به 
زمينه هاي اجتماعي آن است. بنيانگذاران فرهنگي 

ت��ا زماني كه ما اقوام و ملل 
مختل��ف دنيا، دربارة تعريف انس��ان و 
مختصات آن به حقايق روش��ن و قابل 
پذي��رش نرس��يده ايم، محال اس��ت در 
تفس��ير عالي تري��ن مفاهيم انس��اني كه 
فرهنگ يكي از آنهاس��ت به حقيقت يا 
حقيقت روش��ن و قابل قبول همة اقوام 

و ملل نائل گرديم.
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تفسير عالي ترين مفاهيم انساني كه فرهنگ يكي 
از آنهاست به حقيقت يا حقيقت روشن و قابل 
قبول همة اقوام و ملل نائل گرديم )جعفري، 51 

.)1379:
با توجه به صعوبت مسئلة تعريف نزد عالمان 
و پيچيدگي مفهوم فرهنگ ـ همان گونه كه گفته 
شد ـ و لزوم تعريف براي هر گونه بحثي، مي توان 
ويژگي ها  ابتدا  فرهنگ  به  بيروني  نگاه  يك  با 
مشتركي براي فرهنگ برشمرد كه تا حدودي بر 
براي  افزوده  می شود.  لفظ  اين  مفهومي  وضوح 
به  فرهنگ مختص  كه  نكته  اين  به  توجه  نمونه 
انسان است )همان: 75( حتي نزد برخي فصل مميز 
وي از حيوانات شمرده  شده است )روح الاميني، 
23 :1381(. يا مي توان به انتقال پذيري آن توجه 
كرد )وحيد، 2 :1381( و يا عموميت، نبود اجبار 
و دوام را از مميزات آن دانست )روح الاميني، 58 
:1384(. از سويي با توجه به ميان رشته اي بودن 
اصطلاح فرهنگ )فردرو، 20-15 :1381( مي بايد 
و  ويژگي ها  و هدف  بحث  موضوع  به  توجه  با 
نمونه  براي  بر شمرد.  را  حوزه هاي مصداقي آن 
هنگامي كه قصد نگاهي ارزشي به فرهنگ داشته 
باشيم و بخواهيم رفتارهاي فرهنگي را سامان و 
عمق بخشيم مي توانيم از تعاريف شاين )شاين، 
)موحدي،  كنيم  استفاده  هافستد  يا  و   )1383

.)1383
با توجه به نكات مذكور از آنجا كه برابرنهاد 
اين بحث مفهوم دين است  ما براي فرهنگ در 
و...  معنايي  وسعت  چون  ويژگي هايي  خود  كه 
را داراست بايد تعريفي را از فرهنگ برگزيد كه 
معناي عام از آن اراده شود )شبستري، 62 :1372(. 
اما اين به  آن معنا نيست كه همچون انسان شناسان 

بيطرفانة  تلاش  را  علم  كه  ديدگاهي  مقابل  در 
عالم همراه با گسست وي از ذهنيت و ارزش ها 
از  را  علم  كوهن  مي پندارد،  واقعيت  كشف   در 
كه  مي سازد  متمايز  پارادايمي  وجود  با  غير علم 
و  كند  حفظ  را  عادي  علم  سنت  يك  بتواند 
پارادايم   )1374: )چالمرز،115  بخشد  استمرار 
در  است  جهان بيني  حد  در  جامع  نگاه  يك 
آن  از  بخشي  كه  واقعيت  از  قلمروي  خصوص 
مفروضات فلسفي و متافيزيكي است كه اجتماع 
اهل علم آن را پذيرفته اند و دانشمند عادي نسبت 

به آن موضعي غير نقادانه دارد )همان: 117(. 
اموري كه در ارائة تعريف فرهنگ با توجه به 
موارد مي  شوند:  اين  اثر گذارند شامل  پارادايم ها 
آن،  دانستن  جبري  يا  و  فرهنگ  تغيير  امكان 
اصيل و يا تابعي دانستن فرهنگ )يونسكو، 19-
18 :1376(، عيني يا ذهني دانستن آن )گودرزي، 
يا  انساني   ،)1383:  59 لولين،  مك  :1376؛   82
گسترة  و  فرهنگ  خاستگاه  دانستن  فراانساني 

فرهنگ )تامپسون، 8 :1375(.
صورت هاي  در  نهفته  معاني  الگوي  تنها 
نوع  و هر  گفته ها  از جمله عملكردها،  نمادين، 
با  افراد  كه  برمي گيرد  در  را  معني دار  مقوله 
ارتباط برقرار  با يكديگر  توسل به آن مي توانند 
به  را  خود  عقايد  و  تصورات  تجارب،  و  كنند 
در  بسيار   ،)14 )همان:  دهند  انتقال  يكديگر 
 تعريف ما و نحوة تعامل با فرهنگ اثرگذار است
عالمان  از  برخي   .)1379:  69-71 )رجب زاده، 
اظهار  و  كرده  توجه  ژرف  نكته  اين  به  ديني 
داشته اند: تا زماني كه ما اقوام و ملل مختلف دنيا، 
به حقايق  انسان و مختصات آن  دربارة تعريف 
روشن و قابل پذيرش نرسيده ايم، محال است در 
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نسبت دين و فرهنگ
و  اختلاف  با  مي توان  را  دو عرصه  ميان  نسبت 
وحدت در روش، قلمرو، هدف، كاركرد، زبان، 
بحث  موضوع  به  توجه  با  نمود.  تعيين  قلمرو 
بررسي  را  كاركرد  و  خاستگاه  قلمرو،  نسبت 

مي كنيم.

قلمرو دين و فرهنگ
سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه 
آيا اين دو مفهوم از جهت قلمرو به دو عرصة 
متفاوت مربوط مي شوند و آيا نمي توان از تحويل 
يكي از آن دو به ديگري سخن به ميان آورد و 
براي  يك  هر  كه  چالش هايي  از  بايد  صرفاً  آيا 
ديگري به وجود مي آورد، سخن به ميان آورد؟ يا 
اين كه مي توان به اين نكته قائل بود كه اساساً نه 
تنها ميان فرهنگ با دين تبايني نيست بلكه ميان 
اين دو مفهوم حداقل در بعضي جوامع مي توان 
تعيين  بايد گفت  كرد.  مشاهده  ارتباط مصداقي 
تعريفي  به  وابسته  امري  از هر  بيش  نسبت  اين 

است كه ما از اين دو مفهوم ارائه مي كنيم.
نسبت هاي  متفاوت  تعاريف  ارائة  با  برخي 
مختلفي را به آنها داده اند )مصباح يزدي، ج 3، 
4-11 :1381(. در اين نسبت بخشي همان طور 
كه گفته شد زاوية ديد مؤلفان بي تأثير نبوده است، 
گاهي به نفع دين )همان( و گاه همچون برخي 
ساختارگرايان به نفع فرهنگ حكم رانده اند )مك 
لولين، 53 :1383(. با توجه به تعريفي كه ما از 
فرهنگ و دين بر اساس يك نگاه بيروني ارائه 
كرديم دايرة حوزة فرهنگ بسيار وسيع تر از دين 
است اما با اين حال اموري را مي توان در دين 
نمي گنجد  فرهنگ  معناي  در  كه  كرد  مشاهده 

همه چيز را در حوزة فرهنگ داخل بدانيم. زيرا 
چنين تعريف وسيعي از فرهنگ كاربردي نيست و 
منزلت تحليلي آن را تنزل مي دهد. بنابراين تقسيم 
فرهنگ به دو جزء مادي و معنوي كه همة امور 
را در بگيرد بيهوده است )چلبي، 58 :1375(. به 
تبيين مفهومي  بهترين تعريف براي  نظر نگارنده 
غيرمفهومي،  ارتباط هاي  نه  و  دين  با  واژه  اين 
ارائه كرده است.  تعريفي است كه مسعود چلبي 
عناصر  بين  كه  است  مرزي  انتخاب  اين  علت 
فرهنگ با عناصر نظام هاي ديگر جامعه )سياست، 
اجتماع و اقتصاد( قرار داده است، ديگر آن كه با 
يك نگاه بيروني عناصر متشكل اين حوزه را در 
با عناصر حوزة  بتوانيم  تا  قرار مي دهد  ما  اختيار 
دين مقايسه اي انجام دهيم: جوهرة اصلي فرهنگ 
انديشه ها و روابط منطقي و  از منظر وي علائم، 
آنهاست.  بين  گفتماني(  بارز  نوع  )از  اجتماعي 
به  تحليلي مي توان  به طور  را  آن  اساسي  عناصر 
امور زير تجزيه نمود: 1( تمثال: رابطة تشابهي يا 
تماثلي ميان دو چيز، 2( شاخص: نشانه اي براي 
ارتباط ميان دو چيز، 3( نماد: رابطة قراردادي ميان 
دو چيز، 4( باور: انديشه هايي پيرامون جهان)ها( 
از جمله جهان اجتماعي، 5( ارزش: پنداشت هاي 
اساسي نسبت به آنچه پسنديده است، 6( تكليف: 
وظيفة انسان در برابر دو جهان اثباتي و مذهبي، 7( 
فن: سطح پيشرفت ابزارسازي و تعقل گرايي ابزاري 
كنش   )9 )عرفان(،  كليات  از  حسي  درك  )هنر( 
ارزشي: مسئوليت عمده توليد انديشه ها و علائم در 
چارچوب ارزشي، 10( كنشگر: عامل ارزشي، 11( 
رابطة منطقي: ارتباط منطقي ميان انديشه ها و 12( 
رابطة گفتماني: ايجاد نوعي مفاهمه فرهنگي ]ميان 

افراد[ )چلبي، 58-65 :1375(.
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رابطة  فرهنگ  خاستگاه  اما  است  آسمان  اديان 
تنگاتنگي با بحث ماهيت فرهنگ و اصالت آن 
دارد. به بياني ديگر تأثير پارادايم ها را در اينجا 
نگاه كساني  به خوبي مي توان مشاهده كرد. در 
مي كنند،  محسوب  تبعي  امري  را  فرهنگ  كه 
روابط اقتصادي و حوزه هاي مادي حيات بشري 
خاستگاه فرهنگ است كه به درجات تعيين كنندة 
گاه شكل  فرهنگ  نگاه،  اين  در  فرهنگ اند.  امر 
و  اقتصادي  واقعيت  از  است  استحاله يافته اي 
اثر  مي توان  آن  در محتواي  كه حتي  بشر  مادي 
امر اقتصادي و مادي را يافت )يونسكو، 18-9 

.)1376:
اما در ديدگاهي كه براي فرهنگ اصالت قائل 
يكديگر  از  را  متفاوتي  نگاه هاي  مي توان  است 
را  فرهنگ  خاستگاه  كه  قرائتي  نمود.  تفكيك 
در  كه  را  واقعي  انسان هاي  گاه  مي داند  انسان 
مي داند  آن  منشأ  دارند،  قرار  يكديگر  با  تعامل 
تلقي  ذهني  توسعه يافتة  مرحلة  را  آن  گاه  و 
ذهنيت  فرهنگ  خاستگاه  نگاه،  اين  در  مي كند. 
از  مرحله اي  به  كه  است  نخبگاني  توسعه يافتة 
كمال رسيده اند. از منظري ديگر اعتقاد به ظهور 
است  لاهوتي  و  خدايي  فرا انساني،  عنصري 
ـ  فرا انساني  و  دوگانه  خاستگاهي  همچنين  و 

انساني، مي توان براي فرهنگ قائل شد.
به  انساني  يا  و  تبعي  امري  را  فرهنگ  اگر 
هر دو تفسير ارائه شده بدانيم و آن را فاقد بار 
با  اين دو حوزه  بدانيم فاصلة  متعالي  ارزشي و 
دو  هر  كه  حوزه هايي  در  و  مي شود  بسيار  هم 
به  متفاوتي  نگاه  و  دارند  گفتن  براي  حرفي 
در  مي تواند  را  تنازع  و  اصطكاك  دارند،  مسئله 
را  دين  قلمرو  كه  ميزان  هر  به  باشد.  داشته  پي 

مقدس  امور  محضر  در  و...  خشيت  احساس 
از حيطة فرهنگ خارج  حسي دروني است كه 
حوزة  ملاحظة  و  نكته  اين  به  توجه  با  است. 
بين  در  مي توان  مفهوم  دو  اين  ميان  مشترك 
نسب اربعه، نسبت عموم و خصوص من وجه 
را حاكم دانست. اگر چه ممكن است اين حوزة 
مشترك بر اساس يك فرهنگ ديني يا حتي يك 
خارج  عالم  در  و  گردد  پا  بر  فرهنگ ضدديني 
يكي از نسبت هاي عنادي را برقرار ساخت. اين 
ديني  ترسيم  يك  پذيرش  زمينه  مي تواند  تلقي 
از فرهنگ را هموار سازد. يا اين كه حوزه هاي 
ديني و غيرديني يك فرهنگ را به ما نشان دهد 
تا گرفتار داوري هاي مبهم و كلي نگرديم. نكتة 
ديگر آن كه در ميان عناصر مشترك نيز ارتباط 
نمونه  براي  نيست.  سطح  يك  در  هماهنگي  و 
از آنجا كه مراسم ديني جنبة محسوس زندگي 
اجتماعي است و فرهنگ نيز در اين حوزه شكل 
مي گيرد ارتباط بيشتري را مي توان مشاهده كرد.

هر چند بر اساس تعريف شمولي كه از دين 
اسلام بين عالمان ديني رايج است دايرة عناصر 
متشكل دين وسيع تر از حوزة فرهنگ ـ حتي با 
توجه به معناي عام فرهنگ ـ مي باشد )همان(، 
اين داوري مفهومي با اين مطلب منافات ندارد 
يا  و  غيرديني  فرهنگ  هم  ديني  جامعة  در  كه 
ضدديني يافت شود. اما اين گونه تلقي از دين، 
ما را به ساخت يك فرهنگ اصيل ديني و برپايي 

يك تمدن اسلامي هدايت مي كند.

خاستگاه دين و فرهنگ
نظر  اختلاف  دين  مصاديق  تعيين  در  كه  اين  با 
خاستگاه  پديدارشناسانه  نگاه  يك  با  اما  است 
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را با نگاهي ارزشي و خاستگاه الهي مبناي خود 
قرار دهيم اين دو مفهوم قرب معنايي پيدا مي كنند 
به  نگاه  اين  البته  مي شود.  كاسته  آنها  فاصلة  و 
اومانيستي  نگاه  درون  در  فرهنگ،  خاستگاه 
و  مفروضات  و  است  نو  نگاهي  فرهنگ،  به 
به  مربوط  نظري  انگارة  و  پارادايم  اوليه  اصول 
به  كوهن  نظر  از  كه  مي دهد  تغيير  را  فرهنگ 
بنيان گذاري  پارادايم معمول و  از  معناي خروج 
پارادايم جديد و برنامة پژوهشي جديدي است 
)به تعبير لاكاتوش(. اين نگاه ابعاد ديگر انگارة 
نظري مربوط به فرهنگ را هم تغيير مي دهد و 
چالش هاي نظري و مفهومي بسياري را در درون 
فرهنگ ما در پي داشته و دارد )رجب زاده، 773 
فرهنگ  از  جزئي  نه  دين  منظر  اين  با   .)1379:

بلكه مي تواند منشأ فرهنگ شمرده شود.
فوق  مباني  از  يك  هر  قبول  با  ـ  فرهنگ 
ما  بر  را  خود  ويژة  برنامه هاي  و  سياست ها  ـ 
تحميل مي كند كه گاه ما را فرسنگ ها از حوزة 

دين دور مي سازد.
با قبول اين امر كه خاستگاه فرهنگ وجود 
انسان است ـ آن هم وجود انسان هاي واقعي كه 
انواع  به  بايد  ـ  با يكديگر قرار دارند  تعامل  در 
فرهنگ ها فرصت تجلي، ظهور و بروز را به طور 

برابر داد.
در حالي كه در تلقي فرهنگ به مثابة مرحلة 
توسعه يافتة ذهن كه در كاربرد عباراتي چون فرد 
با فرهنگ و فرد فرهنگي تبلور مي يابد، خاستگاه 
كه  است  نخبگاني  توسعه يافتة  ذهنيت  فرهنگ 
به مرحله اي از كمال رسيده اند و برنامه ريزي با 
راهبرد نخبه گرا مبناي عمل قرار خواهد گرفت 
هدف  حالت  اين  در   .)1376:  82 )گودرزي، 

وسيع تر بدانيم بر تصادم اين دو افزوده مي شود. 
دين حاوي ارزش هاي ثابتي است كه نمي تواند 
از آن حدف نظر كند و فرهنگ نيز آغوش خود 
و  حفظ  و  انساني  متنوع  خواست هاي  براي  را 
بروز ارزش هاي مادي او گشوده است و در برابر 
دين  نگاه  اين  در  مي كند.  ايستادگي  مانعي  هر 
خود فرهنگ است كه بايد جاي خودش را در 
ميان فرهنگ باز كند و تغيير ايجاد كند. اصالت  
دادن به هر كدام نتايج مختلفي را ايجاد می كند. 
با اصالت بخشي به دين جاي فرهنگ هاي ديگر 
فرهنگ،  به  اصالت بخشي  با  و  محدود مي گردد 
و  مي كند  تفسير  را  دين  كه  است  فرهنگ  اين 
دين  اگر  مي نمايد.  مشخص  را  محدوده اش 
همگام با فرهنگ در مسير توسعه نباشد، نگاهي 
ماركس  كه  گونه  همان  دارد،  فرهنگ  به  سلبي 
ويلم،  پل  )ژان  مي خواند  ملت ها  افيون  را  دين 

.)1377: 9
نكته اي كه در همين نگاه  بايد به آن توجه كرد 
آن است كه فرهنگ به خاطر اين كه خاستگاهش 
اجتماعي است در بافت و متن اجتماع معنا پيدا 
يك  مثابة  به  فرهنگي  وجوه  اين  فهم  مي كند. 
پديدة اجتماعي تنها از راه رابطه شان با يكديگر 
به كار مي برند  را  اعضاي جامعه اي كه آن  با  و 
 34 )بلوكباشي،  بود  خواهد  دريافتني  و  ممكن 
:1388( مي توان دين را با نگاهي اجتماعي معنا 
نمود اما با يك نفر متدين هم مي توان آن را در 
از  مجموعه اي  را  دين  اگر  حتي  يافت.  اجتماع 
يا راه زندگي معنوي ترجمه كنيم و  گزاره ها و 
حتي يك نفر هم پايبند بالفعل نداشته باشد، باز 

حقيقت خود را از دست نمي دهد.
فرهنگ  از  تعريف خاصي  بخواهيم  اگر  اما 
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بروز  و  ظهور  براي  لازم  شرايط  آوردن  فراهم 
بر  قيد  اعمال  و  نمودن  محدود  و  والا  فرهنگ 
فرهنگ  اين  چه  اگر  است،  مردم  عامه  فرهنگ 

عامه فرهنگي ديني باشد.
عنصر  كنار  در  كه  ـ  سوم  ديدگاه  در  اما 
فراانساني  خاستگاهي  فرهنگ  براي  انساني 
نسبت  ذاتي  شرافت  از  و  است  قائل  خدايي  و 
برخوردار  انساني  خلاقيت  ديگر  عرصه هاي  به 
مي باشد ـ حوزة فرهنگ وزن و ارزشي متفاوت 

با ساير حوزه هاي فرهنگ با منشأ انساني دارد.
در اين نگاه قبول حضور بالفعل حوزة دين، 
كه قلمروي از سنت است و حفظ آن، در تقابل 
با قبول تغيير عرصه هاي ديگر فرهنگ چون هنر، 
علم، فلسفه، اخلاق و... كه در بوم غيرديني حتي 
ضدديني رشد يافته، چالش هايي اساسي در پي 
دارد. زيرا در اينجا تقدم يكي از اين دو، دين يا 
عرصه هاي ديگر، جهت گيري هاي متفاوتي را در 

پي خواهد داشت.
آنچه دربارة نسبت خاستگاه دين با فرهنگ 
به ويژه  اديان  از  درباره هر يك  گفته شده عيناً 
اسلام - كه در همة ساحت هاي مختلف زندگي 

واجد گزاره است ـ معنا دارد.

كاركرد فرهنگ و دين
از آنجايي كه بحث ما دربارة تعريف است لاجرم 
نيست  خارج  عالم  در  دو  اين  كاركرد  مرادمان 
بلكه كاركرد انتظار رفته از اين دو حوزه است. با 
قدري تسامح مي توان گفت اگر خاستگاه فرهنگ 
را انساني بدانيم فرهنگ مي بايد در جهت حفظ 
انديشه هاي  و  گيرد  قرار  اجتماعي  نظام هاي 
بنيادي اومانيستي را تقويت نمايد. اما دين لزوماً 

به  معطوف  بلكه  نيست،  جامعه  وحدت  عامل 
چيزي فراتر از سازمان و ساختار كنوني جامعه 
اجتماعي  لحاظ  از  كه  است  آن  است و مستعد 
اگر  حال  اين  با  شود.  تغيير  و  انقلاب  موجب 
خاستگاه فرهنگ را امري متعالي بدانيم كاركرد 
اين دو حوزه به هم نزديكتر مي شود. به اين نكته 
بايد توجه كرد كه ما منكر كاركردهاي مثبت دين 
نيستيم اما تقليل دين صرفاً به كاركرد خطاست 
)خسرو پناه، 45 :1386(. دين قصد آن دارد كه 
ما را با حقيقت عالم آشنا و مرتبط سازد و ما را 

به كمال انساني مان رهنمون سازد.
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علي  ترجمة  فرهنگ،  مفهوم   ،)1375( جان،  تامپسون،   ـ
قاسم نژاد، تهران: مركز پژوهش هاي بنيادي. 

فرهنگی  ))ويژگيهای   ،)1375( غلام عباس،  توسلی،   ـ
جامعة دينی((، نقد و نظر، ش 8 و7.

فرهنگ  پیرو  فرهنگ   ،)1379( محمدتقی،  جعفری،   ـ
پیشرو، تهران: مؤسسة تدوين و نشر علامه.

جوادي آملي، عبدالله، )1372(، شریعت در آینة معرفت،   ـ
قم: مؤسسة فرهنگي اسراء.

بر  علم:  درآمدي  چیستي   ،)1374( آلن،  چالمرز،   ـ
مكاتب علم شناسي فلسفي، ترجمة سعيد زيباكلام، تهران: 
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تهران: آريايی نيا،  مسعود  ترجمة  فرهنگ،  و  دین   رسانه، 
انتشارات سروش.

رهیافت  توسعه،  و  فرهنگ   ،)1376( يونسكو،   ـ
محمد  و  فاضلی  نعمت الله  ترجمة  توسعه،  مردم شناختی 
فاضلی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی. 
قم:  شیعه در اسلام،  طباطبايی، محمدحسين، )1383(،   ـ

دفتر انتشارات اسلامی.
مطهری، مرتضی، )1362(، مجموعة آثار، قم: صدرا.   ـ

و  دینداری  نقد  محمدجواد، )1383(،  لاريجانی،   ـ
مدرنیسم، تهران: انتشارات اطلاعات.

مالرب، ميشل، )1387(، انسان و ادیان، تهران: نشر نی.  ـ

انتشارات علمي و فرهنگي.
چلبی، مسعود، )1375(، جامعه شناسی نظم، تهران: نشر   ـ

نی.
خرمشاهی، بهاء الدين، )1374(، فرهنگ و دین، تهران:   ـ

طرح نو.
خسروپناه، عبدالحسين، )1386(، انتظارات بشر از دین،   ـ

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامی.
و  فرهنگ  نظری  ))انگارة   ،)1379( احمد،  رجب زاده،   ـ
الزامات برنامه ای آن((، فصلنامة شورای فرهنگ عمومی، 

تهران، ش 22.
فرهنگ:  گسترة  در   ،)1384( محمود،  روح الامينی،   ـ

نگرشی مردم شناختی، تهران: اطلاعات.
فرهنگ شناسی،  زمینة   ،)1381( محمود،  روح الامينی،   ـ

تهران: عطار.
و  سازمانی  فرهنگ  مدیریت   ،)1383( ادگار،  شاين،   ـ
رهبری، ترجمة برزو فرهی و شمس الدين نوری، تهران: 

سيمای جوان. 
شجاعی زند، علی رضا، )1378(، ))تعريف دين و معضل   ـ

تجدد((، نقد و نظر، ش 20 و19
فرامرز قراملكی، احد، )1387(، روش شناسی مطالعات   ـ

دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
فردرو، محسن، )1381(، مطالعة وضع فرهنگ عمومی،   ـ

تهران: روژين.
فرهنگی،  رصد  تبارشناسی   ،)1383( موسی،  عنبری،   ـ

تهران: دبيرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی.
كوش، دنی، )1381(، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی،   ـ
و  صدا  تحقيقات  مركز  تهران:  وحيدا،  فريدون  ترجمة 

سيما.
كينگ، ساموئل، )1355(، جامعه شناسي، ترجمة مشفق   ـ

همداني، تهران: سيمرغ. 
فرهنگي((،  ))راهبردهاي   ،)1376( محسن،  گودرزي،   ـ

فصلنامة شورای فرهنگ عمومی، تهران، ش 10-11.
فرهنگ  و  ))دين   ،)1372( محمد،  شبستری،  مجتهدی   ـ

در جهان اسلام((، نامة فرهنگ، ش16.
مصباح يزدی، محمدتقی، )1381(، پرسشها و پاسخها،   ـ

قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی.
عقاید،  آموزش   ،)1370( تقي،  محمد  يزدي،  مصباح   ـ

تهران: سازمان تبليغات اسلامي.
تعیین  تحقیق  گزارش   ،)1383( مسعود،  موحدی،   ـ
دبيرخانة  تهران:  اسلامی،  ـ  ملی  فرهنگ  ویژگیهای 

شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تهران:  اندیشه،  تاریخ  فرهنگ   ،)1385( فيليپ،  واينر،   ـ

سعاد.
ترجمة  ادیان،  جامعه شناسی   ،)1377( پل،  ژان  ويلم،   ـ

عبدالرحيم گواهی، تهران: انتشارات تبيان.
دربارة  بازاندیشی   ،)1385( ام.،  استوارت  هوور،   ـ
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